
 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 نکات مربوط به اسم مصدر

 
بحث اسم مصدر، در واقع ذیل عنوان "غیر المصدر" می گنجد که گفتیم: "لا یبُحَثُ عنه بعنوانه" و این جا به این  .أ

 دلیل از آن بحث شده که شباهت زیادی به مصدر دارد.
 :256وسیط، ص  ؛ل""الغُس   .ب

 
... 

 
 شستشویِ کاملِ بدن."": " را چنین آورده است"الغُسلُ  ، معنای اوّلبندرریگی

 :050و  051وسیط، ص ؛ "الُحبّ" .ج

 

 
 
 

... 

 



... 

 
i.  وِداد" را فقط به عنوان مصدر آورده و در قسمت اسامی نیاورده است: :0161وسیط،  ص" 

 
 

 
ii. .منجد هم مانند وسیط، "الـمَحَبَّة" را فقط در بخش اسامی آورده است 

 :اسامی نیاورده و تنها به عنوان مصدرِ "بَـغَضَ" و "بغَِضَ" آورده است: آن را در بخش 26وسیط، ص ؛ ض""البُغ   .د

 
 : آن را در بخش اسامی نیاورده و تنها به عنوان مصدر آورده است:276وسیط، ص ؛ ي""الـمَش   .ه

 
 :772و  777وسیط، ص ؛ نةَ""الهدُ   .و

 

 
... 

 
... 



 
ب لغت سماعی است وطبیعتاً متکفّل بیان آن، کتاخودِ کتاب گفته اصلِ ساخت و چگونگی ساختِ اسم مصدر،  .ز

 است.
یمی، روش برخی کتب لغت قد ؟این است که کتاب لغت، چگونه اسم مصدر را معرّفی می کندمهمّ یک سؤال  .ح

 ؛ امّاکتاب آمده است که بعد از ذکر فعل و مصدر، مثلًا می گوید "و الاسم ..."  6همان است که در پاروقی 
 وسیط، چه می کند؟

i. ز نمونه های بالا، معلومی می شود که هر جا اسم مصدر از مصدر متفاوت است، وسیط آن را در ا
و در مقابل  -که قبلاً دیدیم  ، "النَّفَس""خَلبر موارد فوق، مانند "الـمَد  علاوه  – بخش اسامی ذکر می کند

 آن معنایی مصدری یا نزدیک به معنای مصدری می آورد.
ii.  ،عین لفظ مصدر را در بخش اسامی می آورد و معنایی مصدری برایش ذکر می کند، امّا هر جا که وسیط

ی شماره که طبق پاورق–)یک سؤال فرعی: چرا برای "البُغض"  آیا می خواهد بگوید که اسم مصدر است
و "الـمَشي" که کتاب مثال زده چنین نکرده  -کتاب، مصباح المنیر آن را اسم مصدر دانسته است  6

اید نمونه ب ؟-و مثلًا نمی خواسته بگوید که آن لفظ، علاوه بر مصدر، معانی دیگری هم دارد –است؟( 
 های مختلف را در وسیط بررسی کنیم:

 :602وسیط، ص  .0

 
... 

 
... 



 
اگر دلیل آوردن "الحیاة" و "الحیََوان" در بخش اسامی، این بود که این لفظ، علاوه بر آن چند 

یا باید وسیط، در بخش اسامی، تمام معانی طبیعتاً معنای مصدری، معانی دیگری هم داشت، 
مصدری را می آورد و بعد معانی دیگر را هم می آورد و یا هیچ کدام را نمی آورد و تنها معانی 
جدید را می آورد. امّا می بینیم که تنها "النّموّ و البقاء" را آورده و سپس معانی کاملًا جدید را 

بنابراین، این احتمال تقویت می شود که "النّموّ و البقاء"، غیر از تمام معانی  مطرح کرده است.
 مصدری گفته شده در بخش افعال است.

 :06وسیط، ص  .6

 
... 

 
بندرریگی: "أذَِيَ الشّيءُ: آن چیز چرکین و کثیف شد. آلوده شد. أذَِيَ فُلانٌ: فلانی اذیّت شد. 

ت، : اذیّ أذَِيَ بکذا: فلان چیز به او اذیّت کرد و ضرر رسانید و او را به درد آورد." و "الأذی  
ی. ا مگر اندک: زیان نمی رسانند به شم﴾لن یَضُرّوکُم إلّا أذیً ﴿زیان اندک. خدا می فرماید: 

 عیب."
  "د قبل گذشت، معلوم می شود که "الضّرر غیر الجسیمدر این جا هم به همان استدلالی که در مور 

معانی مصدری آن می تمام در بخش اسم آمده، غیر از " به عنوان یکی از معانی "الأذی  که 
 دهد.

ماً" را در بخش مصادر آورده م" را در بخش اسامی نیاورده و تنها "ظلُ  ، "الظُّل  577وسیط در ص  .2
 است.

 :775وسیط، ص  .6



 

 
... 

 
ه ک  مثلًا "الحزُن"در این جا هم به همان استدلالی که در مورد اوّل گذشت، معلوم می شود که 

 در بخش اسم آمده، معنایی غیر از معانی مصدری آن می دهد.به عنوانِ یکی از معانی "الهمَّ" 
مورد "الُحبّ" آمد هم به همان استدلال، نشان می دهد که "الوِداد"  آن چه از وسیط، در بالا، در  .5

که به عنوان یکی از معانی "الُحبّ" در بخش اسم آمده، معنایی غیر از معانی مصدری آن می 
 دهد.

 یک سؤال مهمّ دیگر این است که دقیقاً معنایی که اسم مصدر بر آن دلالت می کند، چیست؟ .ط
i. ام شد، بنابراین تعریف، گویا وقتی مصدر واقع و تم "حاصل معنی المصدر و نتیجته". :صرف ساده گفته

که شخص مشغول شستن   یماداممثلًا تازه نتیجه و محصول آن در خارج، می شود اسم مصدر؛ یعنی 
ق )شستشو( محقّ " غُسل"تازه  ،شود و وقتی غَسل تمام شد)شستن( واقع می "غَسل"خود در حمام است 

 این تعریف، در معنایی که وسیط از "الغُسل" ارائه داده، جلوه گر است. .شودمی
ii. " :الحاصل من المصدر و إن شئتَ فقُل: علی الحدث بلا نظر إلی صدوره و نسبته إلی سلسبیل گفته

ارد؛ دبنابراین تعریف، گویا مصدر، دلالت به حدث با نگاه به صدور و نسبت داشتن به فاعل  ".الفاعل



یعنی گویا به یک واقعیّت در عالم خارج، دو جور می توان  مصدر، دلالت به حدثِ صِرف دارد.امّا اسم 
 نگاه کرد: نگاه مصدری و نگاه اسم مصدری.


